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  انيس العشّاق 
  امي ر حسن بن محمد الدين شرف اثرِ 

  (بر اساس نسخة خطي كتابخانة ملي تاجيكستان) 
  

  به كوشش 
  دكتر مينا آقازاده 

  

  درآمد 
«رسال الرّامي  ة  به  به شرف، مشهور  ، ملقّب  بن محمد  به قلم حسن  العشاق»  انيس 

است،   آمده  مختلف  منابع  در  احوالش  يك  كه شرح  و  باب  نوزده  مقدّمه،  يك  از 

چشم، ابرو،  ة خاتمه تشكيل شده است، شاملِ توصيف هاي شاعرانِ آن روزگار دربار 

و... دهان  بي  لب،  شعر  سحرآفرين  زبان  با  كه  است  از  معشوق  سرشار  و  شده  ان 

  ها و لطافت هاي شاعرانه است. ظرافت

اسامي   باب،  هر  ابتداي  در  و  دارد  اختصاص  اندام،  يك  به  رساله  اين  بابِ  هر 

هاي   ديدگاه  و  نظرات  همچنين  است؛  شده  ذكر  عجم  و  عرب  به  عضو  آن  متعدّد 

دد با  متع  ي آن اندام شرح داده شده و پس از تجميع آراة  مختلف علما و شعرا دربار 

بعدي   باب  و  گيرد  مي  پايان  باب  آن  عصر،  آن  مطرحِ  از شاعران  هايي  مثال  شاهد 
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هاي معشوق بسيار  بيان و تفكّر شاعران آن زمان درباره ي زيبايية  آغاز مي شود. نحو 

  همراهي كند.   كند تا انتهاي كتاب نويسنده را خواندني است و مخاطب را ترغيب مي

اين رسال ويژگي هاي  از ذهن  از ديگر  متعدد، بكر و گاه دور  تشبيهات  ه وجود 

اعضاي بدن است كه خواندن آن خالي از لطف نيست تشبيهاتي كه وجه شبه  ة  دربار 

در آن منحصر به فرد بوده و مقتضاي همان روزگاران يوده است و ديگر تكرار نشده  

ر  است همچنين تفاوت در نگرش عرب و عجم نسبت به اهميت اين اندام ها از ديگ 

  اين رساله است. ة  خصايص ويژ

مولف در اين كتاب سعي بر آن داشته تا علاوه بر ديدگاه هاي شخصي خود از  

نظرهاي تخصصي اربابان ادب و معرفت نيز بهره ببرد و انواع آرايه هاي ادبي به ويژه  

  .تشبيه و اغراق را به خوبي در ابيات انتخابي به نمايش بگذارد 

 ترتيب زير آمده است: هاي اين رساله به باب

ل در صفت موي، باب دوم در صفت جبين، باب سوم در صفت ابرو، باب باب اوّ

د ششم  باب  مژگان،  در صفت  پنجم  باب  چشم،   صفت  در  روي،   چهارم  صفت  ر 

،  باب هشتم در صفت خال، باب نهم در تعريف لب، باب  باب هفتم در صفت خط

دهان، باب دوازدهم در صفت زنخدان،   دهم در شرح دندان، باب يازدهم در صفت  

در صفت گردن، سيزدهم  شرح    باب  پانزدهم در  باب  بر،  در صفت  باب چهاردهم 

ساعد، باب شانزدهم در صفت انگشت، باب هفدهم در صفت قد، باب هجدهم در  

  صفت ميان  و باب نوزدهم در صفت ساق.

اين رساله توصيه است تخواندن  اهل ادب و هنر  براي  ادبي  از گذرگاه آن  اي  ا 

  تازه كنند.  نهاي ادبيات پيشينفسي در كوچه باغ
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
حمد و ثنا خالقي را كه علتّ كلمه است و  در مبداء خلق،  وجود خاكيان را به  

تشريف و لَقد كرّمنا بني آدم مشرّف گردانيد و شكر سپاس قادري لاجله عظمته كه  

نف نفس  و  از آثار قدرت گوهر  بخشيد  نطق  موجودات شرف  را در سلك  اينها  يس 

عقل سر آمده  را برملايك مقرّب بر كشيد و محرم اسرار وحي گردانيد و دل صدر  

نشين را برگزيد و تقرب حضرت عزت ارزاني داشت و مرتبه ي الهام كرامت كرد و 

موز  قلم آن يكي را بر حقايق معاني دست به تصرف داد و صحيفه ي اين يكي را به ر

لواي   سيدي كه  روضه ي مقدس  به  تحيات  و تحف  كتب آسماني موشح گردانيد 

رسالت به حكم انا افضح از فرش به عرش كشيد و سالكان راه حق را به نور هدايت  

و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين از مضيق سالك ظلمات كفر نجات بخشيد و درود 

تلقي و  دينند  كارگاه  پيشكاران  كه  او  اصحاب  االله  بر  يقين صلواه  ي  گويان كلمه  ن 

بندگي   روزافزون  تاريخ  در  آنكه  مقدمات  اين  از  غرض  بعد  اما   . اجمعين  عليهم 

حضرت پادشاه كشور ستان اسكندر زمان ملوك العرب و العجم مالك رقاب الامم  

حافظ بلاد االله ناصر عباد االله المؤيد في السّماء و المظفر علي  الاعداء باسط الامن و  

مان ناشر العدل و الاحسان ظل االله في الارض قهرمان اهل الدنيا بالطول و الارض  الا

االله   اعلي  خان  بهادر  اويس  سلطان  ابوالفتح  الدين  في  الدنيا  موعظ  السلاطين  سلطان 

  شأنه و خلد سلطانه و اصلح علي عالمين برهانه . 

  مقدمه  
الحكما استاد البشر    هاز درون طباخي احرام طواف رصد كعب  مراغهروزي بنده در 

مضجع  االله  نور  طوسي  حسن  بن  محمد  الدين  و  الحق  نصير  المتأخرين  بسته    هافضل 

نوردران آثار كوكبه ي  افروز  از لعل آفتاب جهان  مينا  بودم  مجلسي ديدم    فامفرش 

  چون مينو آراسته:
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  معجزات عيسي را ة رده آب هم بب         نسيم بود در اعجاز زنده كردن خاك

  (هاتف)

گوش   به  موتها  بعد  الارض  يحيي  كيف  االله  رحمه  آثار  الي  فانظر  اشارت  غيب 

  جانم رسيد تعجب كنان گفتم:

  باز اين چه جواني و جماليست جهان را  

  وين حال كه نو گشت زمين را و زمان را  

و مطربان   انداخته  ميان  در  بهار جام لاله گون  مرغزار ساز و برگ طرب  ساقيان 

ارعن هستي تاج زرين بر گوشه ي فرق نهاده و غنچه از جام لبالب   ساخته . نرگسِ 

شاخه بيرون داده اين يك مستان صبوحي از باغبان، اختيار  ة  شكوفه كنان سر از منظر

  ربوده و آن خفتگان خواب عدم را چشمِ اعتبار گشوده :

  دل در لحاف غنچه خوش خفته بُد سحر 

  با د صبا برو خواند يا ايها المزمّل كه

،  نموده ،  بلبل خوش خوان   سرو آزاد به وظيفه ي بندگي حضرت سلطانِ گل قيام

  هزار دستان بر نغمه ي داوودي فزوده: شيدا و

  دراز كرد زبان چو مسيح در گفتار       هنوز تا شده  سوسن ز بند مهد آزاد

عرصه ي ميدان طبع را از آفت  ازهرطرف انجمني و از هر گوشه صاحب سخني  

اشعار اوحدي برداشتند و رشته ي بازار نظم را از گفتار مشتري گرم كردند به حكم  

  آنكه گفته اند: 

  چو كان نمايد گوهر فزون بها كرده        جواهر سخن كاهد از وجود نسبت   

در اثناي مجاورت خود فروشي آغاز كردند و زبان طعن بر شعراي ماضي دراز... 

القصه فحواي  كلام از مباحثه به مجادله انجاميد و مضمون مبحث تمام نگشت چون 
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در سحر سخن گرانمايه ديدم و خوارج دانش را بلند پايه محال و مقال بوده و محل  

  سؤال:  

  نا گه به بهانه اي به آواز آمد           سرمست شد اين  بلبل گلزار سخن       

  گويد:د مياز افاضل عه  يتصريح نكرد فاضل

  اي اسباب جمال مو به مو ساخته         اي     هر چند كه سرو قامت افراخته

  اي تا عقد صد از نوزده انداخته            بر فرق تو موسي يد بيضا بنمود     

و اين رباعي مشتمل است بر اوصاف خوبان و منوط به تأويل ارباب سخن همانا  

ل گشاي اعيان زمان آن جلال بايد تا نتايج  عقده ي اشكال آن سوال به جواب مشك

خواهان گفتند از نقد گنج خويش  ظاهر گردد بعد از تأمل بسيار عذراجتماع اهل هنر  

ما كه تو ناقد بصيري و هم ناقل چون به اتفاق از غروري دعوي به قصور    به   خبر ده

ي و از  معني قايل گشتن و گفتن شعراي آفرين و استادان باريك بين از كثرت معان

از روي دقت   و  به نوزده باب مفهوم گردانيده  را  غايت سخن داني سراپاي معشوق 

  موي را بالا داده اند چرا كه گفته اند ملك الكلام عنصري شيرازي فرمايد : ( مصرع) 

   .بالاتر از سياهي رنگي دگر نباشد

  گ ـاهي رن ـر از سيــــت بالاتـنيس       هفت رنگ است چرخ هفت اورنگ   

باب   هيچ  به  اي  نسخه  رنگ  دو  ي  خامه  تحرير  به  ابيات  اين  شرح  در  چند  هر 

الضمير   في  ما  به  مجمل  ورقي  ايجاز  سبيل  علي  اشارت  حكم  به  اما  نگردد  مفصل 

انيس   به  شد  موسوم  استحقاق  وجه  بر  محذّره  اين  و  للمقدم  الفضل  و  گردد  مرقوم 

الملقب بالشرف المشتهر   العشاق و تأليف ضعف عباد االله و اخو فهم حسن بن محمد 

    .بالّرامي احسن االله عواقبه

  در خواب است  خبر كهبي ركگشايد             منـل ب ـم عقـاش تا چشــب

  كه در مهد  نوزده باب است  چون     گونه پرده خواهد كرد      رفع صد
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  ها  باب 
اوّ ،  در صفت ابرو  :فت جبين،  باب سومدر ص  :در صفت موي، باب دوم  :لباب 

چهارم پنجم  :باب  باب  چشم،  صفت  ششم  در   :در  باب   ، مژگان  صفت   :صفت  در 

هفتم  ،روي هشتم  ،در صفت خط  :باب  نهم  در   :باب  باب  تعريف    :صفت خال،  در 

دهملب باب  يازدهم  :،  باب  دندان،  شرح  د   :در  صفت  دوازدهمدر  باب  در    :هان، 

زنخدان باب سيزدهمصفت  چها   : ،  باب  باب    :ردهمدر صفت گردن،  بر،  در صفت 

ساعدپانزدهم باب شانزدهم: در شرح  باب هفدهم  :،  انگشت،  : در صفت  در صفت 

  در صفت ساق. :و باب نوزدهم، در صفت ميان :، باب هجدهمقد
 

  : در صفت موي لباب اوّ
در صفت موي است كه فرق داخل اوست و كل آن  بر سه قسم است    ، باب اول

اول معقّد خوانند و به پهلوَي آن را كش خوانند چنانكه اتراك موي را گره بندند و  

  آن را به فارسي كله گويند مولانا اثير الدين اوماني مي فرمايند:

  رين رسد پايم فراز پايه ي چرخ ب        گر دست من بر آن كله عنبرين رسد 

نوع دوم را جعد گويند و آن موي ديلم است و آن را به پهلوي نقوله و به پارسي  

باشد چنانچه رشيد ذوالفقاري    ؛كلاله خوانند و مراد از كلاله آن است كه پر شكن 

  فرمايد:

  به مشك چين گرفته روي لاله               بت ديلم مه مشكين كلاله     

ن باشد كه موي زنگي چون زره در يكديگربافته  سوم را مسلسل خوانند و آن چنا

  رشيد وطواط) كاكل خوانند چنانكه گفته اند: ( و آن را به پهلوي مرغوله و به فارسي

  كاكل مشكين بر افكن از رخ چون آفتاب     

  حيف باشد بر مه روي تو از كاكل، نقاب  
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را   چه جمله  اگر  ؛  كارسازند   مملكتي  در  و  در كشوري سرافرازند   يك  هر  و 

موي و زلف و طرهّ و گيسو خوانندو ازآن جمله هر يك را قرارگاهي و پناهي هست.  

) آنچه گردِ رخسار چون مار در گلزار حلقه  ا در ميان آن جمع  فرق تمام استفامّ(

  بران موصوف است: زند وي را زلف خوانند چنانكه در وصف زلف دل

  زلف آورند  بر سر رخساره كج نهند        خوبان براي آنكه به غارت برند دل      

را گيسو   پيچد وي  محبوب  و در گردن  فرود آورند  بناگوش سر  در  آنچه  از  و 

  مولانا اثير الدين فرمايد: ؛خوانند

 بر بناگوش چرا گردن نهد گيسوي او       از بناگوش ار ندارد آرزوي گردنش      

را طرّه   آن  بندند  پس  باز  را  او  پيوسته  درازي  از دست  و  رسد  بر دوش  آنچه  و 

  خوانند:

        يا غمزه را پندي بده يا ترك غمازي كند   

  يا طرّه را بندي بنه تا ترك طراّري كند  

  :آن را موي خوانند. نزاري فرمايدشوق را در كنار گيرد آنچه كمر وار ميان مع و

  ديد ميان در ميان ترك چون تو كه        موي تو تا ميانِ ميان تو كم ز موي       

و آنچه مسلسل بر خاك افتد و در پاي معشوق سراندازي كند آن را زلف خوانند  

دارد عمومي  معني  اين  و  نازنينان  به  است  زلف مخصوص  كه  قايل  نانچ  ؛چرا  كه  

  فرمايد:

  خواجو اگر زلف كجش بيني كه در خاك اوفتد       

  با آن رسن در چَه مشو كان از سيه كاري بود

العارفين سعدي   و زلف دلاويز معشوق را به عنبرينه تشبيه كرده اند چنانكه شيخ 

  شيرازي مي فرمايد: 

  محتاج زيورست معشوق خوبروي چه             بوددراز  گيسوت عنبرينه گردن
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-و شعراي عرب زلف و گيسو و موي را به هفت اسم مترادف در عبارت آورده

موي سياه را گويند و    اشبح   چنانچه ضدع و ذوابه و ضفيره و طرفه فرع و شعر و  ؛اند

و   زلفون  و  را خوانند  زلف  پايان  زنجير  مسلسل  و  گويند  را  سياه  بسيار  موي  وخف 

ي و سه  صفت تعبير كرده اند و از آن جمله  شكل و دور و تسلسل و مجموع به س

  يازده در كلام ايشان مستعمل است چنانچه حباله و شبكه دليل ظلمت و ظلام و ظل  

را خوانند حمايل معشوق است و تعويذ عشّاق   بند گيسو  المتين و هيكل  و حبل 

 مي خوانند چنانكه سلطان الشعرا خاقاني فرمايد كه : 

  يادگار اسرار مشكين رسن است               به دو تا موي كه تعويذ من است    

چنانچه عقده و جعد و مجعد و   ؛متداول استبلغا و يازده ديگر مستعمل و عبارت 

  حبش و برقع و نقاب و طناب و غراب و سنبله و عقرب ومحمود و منور گفته است  

  هلصلاروي بنما تا دگر عابد بگويد كا

  بگشا تا دگر راهب بگويد الصليب زلف 

و در استعمال يازده ديگر اهل عجم مي خوانند چنانكه مشوش و مفتول و مفتون  

برج و و دخان و  و ثعبان  نعل  و لام و جلقه و  و طراز  عيار  و آشفته   و  پريشان كار 

معدود    ؛روزگار... نا  مفردات  اين  مركبات  و  دراز  است  حديثي  ها  طول  به  القصه 

خلاف اين تشبيهات ؛ ظهير فاريابي زلف را دراين تشبيه جادو گفته است. است و به  

 فرمايد: چنانكه مي

  چشمت به جادويي بدل چاه بابل است     

  زلفت به كافري عوض برج خيبر است  

  زلف سجاده ي وي بو برد هر كجا دليست 

  وآنكه به چشم و ابروي نامهربان دهد   
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د صد اسم زلف دخول نيافته كه جمهور اهل  آن در عقة  و اين تشبيه را به واسط 

يد   تراشيد  سر  منظور  كه  گاه  هر  تقدير  برين  نيستند  متفق  آن  استعمال  در  لطايف 

باب حسن است در    ،بيضاي موسي ظاهر گردد نوزده  صد صفت زلف كه سر دفتر 

ديوان دلبري منسوخ گردد تا كسي كه حقيقت اين معني را نداند متعرض اين كتاب  

  قايل گويد: نگردد كه 

  اي تا عقد صد از نوزده انداخته               بر فرق تو موسي يد بيضا بنمود 

  

 : در صفت جبين و جبهه و ناصيه باب دوم
دوم در    ،باب  و  هستند  تازي  اسماي  كه  است  ناصيه  و  جبهه  و  جبين  صفت  در 

مترادف   اسم  چهار  اين  به  روزگار  آن  در  و  ندارد  ديگر  نام  پيشاني  به  جز  فارسي 

  شناخته شده ست و چهار حد او را به چهار كوكب سعد تشبيه كرده اند:  

 ضيبالخ كفه  آنكه قدماي عرب جبين معشوق سرگران را از جهت ابرو ب  ،لاوّ

 .اند نسبت داده

ناپسنديده نسبت  سهيل    است.  اين  به  را  درخشان  جبين  خراسان  شعراي  در 

  درخشان نسبت داده اند چنانچه يميني فرمايد: 

  از پرتو جبينت چون اختر يماني        مهر دل يميني پيوسته مي درخشد      

    :بعضي از سعادتمندان به مشتري نسبت كرده اند و اين روشن است

  كورا ز روي مهر جهانيست مشتري     اين مشتري جبين سرخشاق ارزان نداشت     

از روي گشادگي و اين  ؛ چانچه قايل فرمايد (اندآنكه بعضي زهره خوانده ،چهارم

  : وجهاز همه  برتر آمده)

  بر فلك آر حسن اگر چه زهره جبيني 

  گشايي  ـبين بـد ار ج ـص آيـه رق  ـرخ بـچ
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  در صفت ابرو : باب سوم
ابرو را اهل عرب حاجب خوانند و به طاق و محراب و عين و هلال و بغل تشبيه 

كرده اند و ابرو  بر دو قسم است : متّصل و منفصل بعضي به هم پيوسته و بعضي از  

  :هم گسسته ؛ اما از روي لطف پيوسته خوش تر است

  پيوسته كسي چو نيست خوش در عالم          

  جز ابروي يار من كه پيوسته خوش است  

  ؛ ل آنكه اهل نظر او را ماه نو خوانندو در عجم به سيزده صفت موصوف است: اوّ

او   روايت  از  و  است  عالم  نماي  انگشت  حسن  سپهر  بر  كه  رو  آن  عظيم  از  بهجتي 

  .مشاهده مي شود

  گويد:  شن مي نمايد تا عاشق مستمند بي تكلّفو او خود را چنانكه هست رو 

  به همه كس نمودم خم ابرو كه تو داري 

  ماه نو هر كه ببيند به همه كس بنمايد   

گاه از براي زلف محجوب    چرا كه  ؛و ادراك حقيقت آن تعلق به دقت نظردارد

  كه طالب ديدار از عين قصور گويد:  چنان ؛گردد

  يك شب از ابر سيه گوشه ي ابرو بنماي        

  گر چه در ابر ، مه يك شبه نتوان ديدن  

آنكه اهل تفسير به يك وجه و اهل استدلال و معني به قوس تشبيه كرده   ،و دوم

  اند و قاب قوسين مي گويند و  به فارسي كمانش گويند چنانچه شاعر فرمايد: 

  جز روي تو آفتاب در قوس كه ديد             وستهــ ـت پيـرويــان ابـور كمدر د

شيخ سعدي ابروي خضاب كرده ي دو رنگ را به قوس قزح نسبت    آنكه  ،و سوم

  كرده است:  

  آن وسمه بر آن كمان ابرو                چون قوس قزح بر آفتاب است 
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  گويند: آنكه ابروي سبز رنگ زنگاري گون را كمان ، و چهارم

  ز ابروي زنگارين كمان چون پرده برداري عيان 

  تا قوس باشد در جهان ديگرنباشد مشتري  

چون از گوشه اي سر كجي دارد راست به كمان مي ماند كه معشوق    آنكه  ،پنجم

  اند:چنانكه گفته ؛در كمين عشّاق كشد

  بناگوش سحر است كمان ابروانت                       پيوسته كشيده تا 

و گوشه گير كمان ابرو بند زلف است كه دل بسته ي اوست چنانكه خواجه عماد  

  گفته است :  

  ليكن ،گل گوشه گرفت از همه عالم 

  ست كه در بند كمان ابروييست گيريگوشه

خوانند  ،ششم طاق  را  ابرو  منظر   ؛آنكه  بر  كه  وجه  آن  داردة  از    ؛ ديدارارتفاع 

  چنانكه فرمايند:

  عمار عشق طاقي جفت مة نديده و ديد 

  جز ابروي كه طاقست جفت در عالم  

از آن روي كه قبله گاه عشّاق است گوشه نشينان او را محراب گويند و از    ،هفتم

  اين وجه روي دل به او دارند چنانكه شيخ عماد فرمايند:

  خونريز تو دارد دل من  ة مذهب غمز 

  ابروي تو محراب دل است  ة لاجرم گوش 

آنكه آن هلال ابرو را به عين تشبيه كرده اند هر چند نعلي است كه بر سر    ،هشتم

  اند:عين است و در اغراق آن صفت گفته

  ابن هلال  ةعاجز شود ابن مقل             از خط سواد ابروانت به مثال     

  اند: كه گفتهچنان ؛خوانندنون مي ة ابرو را حلق  آنكه اهل قلم  ،نهم
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  هيچ حرفي بهتر از ابروي تو          خوش نويسان را نيايد در قلم      

  اند:  و اگر چه نون و كاف خطي ممدود است گفته

  نون خم ابروي تو باشد كافي           خطي كه بود بر ورق حسن تو داني   

دهم خوانند  ،و  چوگانش  فصاحت  ميدان  شهسواران  قطچنان  ؛آنكه  ب  كه 

  چوگاني فرمايد:  

  ست كه آن در خم چوگان باشد گويي   و      ــروي تــم ابــراز خــو فــال تــخ

بختان    ،يازدهم نيك  چون  داغش  آنكه  به  دارند  جان  ي  ناصيه  بر  او  قبول  داغ 

  نسبت كرده اند: 

  باشد  جبيننيك بخت آن بود كه پيوسته                   داغ ابرويش بر 

ديوان   در  دارد  محبوب  گوش  فرا  سر  از روي شوخي  آنكه چون  دوازدهم هم 

  حسن و جمال راه حاجبي بدو ارزاني داشته اند . 

  كه ابروي تو حاجب است پيشاني وار      لا لاي سر زلف تو زان در پاي است   

آنكه همين    سيزدهم  به  خط  ابطال  در  است  جمال  و  حسن  منشور  طغراي  چون 

  منظور ظهير الدين فاريابي فرمايد:

  برهان قاطع است كه آن خط مزورست    طغراي ابروي تو به امضاي نيكويي      

  

  در صفت چشم :  باب چهارم
چشم را اهل عرب باصره و مقله و ناظره و عين خوانند و آن به چهار نوع است:  

شهلا و كشيده و خواب آلوده و ميگون .  غمزه لازمِ هر چهار است و چشم شهلا را  

  چنانچه كه گفته شده است:  ؛ اندعبهري نيز گويند و به جام نرگس نسبت كرده

  در خرابات مغان گويي  كه مستان غافلند       

  از شراب شوق جام نرگس شهلاي تو    
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خطوط   بر  تنگي  از  كه  است  ترك  كشيده چشم  چشم  و  مژگان  و  است  متصل 

  :اندبعينه به كافِ مسطح مي ماند و گفته

  ز چشمش يك نظر كافي بود ليكن چو مي بينم       

  كجا اين دل كه من دارم قبول يك نظر افتد  

چشم خواب مستِ مي  آلود سرو  مدام  چند كه  گويند  هر  مي  را مخمور  گران 

ربده كشي است است كه از عين مردم آزاري سر به خواب فرو نمي آرد و  ع   ،است

  چنانكه شيخ سعدي فرمايد:

  كند آزاري  ـا نـــبرد تـوابش ن ـت خـمس          مي نمايد كه سر عربده دارد چشمت   

  و چشم ميگون آن بود كه از سر شوخي در يك طرفه العين هزار شوخي برانگيزد 

     ديوان حسن را كه درروشن است اين اهل معني 

  ست  اه بيت مثنوي ـت شــگيز مستـانچشـم شــور 

اند و از آن جمله سيزده در   و اهل نظر چشم منظور را به پنجاه صفت لقب داده 

نرجسعرب   عبهر،   چنانكه:  است؛  علمتداول  ساحر، ،  مخمور،  ثمري، خمري،  يل، 

مردمك و ديده را به عروس حبشي تشبيه كرده اند    معربد، فتنه نشان، زجاجي، جزع،

  كه در جمله جزع يماني در خواب بود چنانچه خاقاني فرمايد:

  آن دو مخمور عروس حبشي               خفته در پرده ي جزع يمنند

است متداول  عجم  در  صفت  سه  و   سي  به  خواب  چن  ؛و  بادام،  نرگس،   انكه  

شير    آهو، آهوي شير،  ،م افكن، تيرانداز ، كماندار، گوشه نشين، مردم آزار، مردآلود

سياه،   خانه  دار،  مردم  ناتوان،    ، بيمار  مستانه، خراب،   نيم مست،  شكار،  شيرگير،  

  عراقي مي فرمايد: خونخوار... ترك ختا، فتنه جو، جادو فريب، چاه بابل، خونريز،

  خرابي ها كند چشمش كه نتوان گفت در عالم       

  با مستي كه تيرش در كمان باشد  چه شايد گفت
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به اعتبار آنكه نوراني و روشن    ،و ظهيرالدين چشم را به آفتاب تشبيه كرده است

چنانچه گفته  ؛  گويندآفتاب را نيز عين مية  گويند و چشماست كه چشم را عين مي

  اند:

 زت كه ماهتاب آسمانستـط سبــخ        چشم سوخت كه آفتاب روشن است       

  ه هر چه خوبان كنند عين وفاست ــ ـده اند            كــان شــــم چنـــفا و ستــج در    

  

  در صفت مژگان: باب پنجم 
هر چند    مي گويند و پلك چشم را اجفان گويند  الرموشو مژگان را اهل عرب  

نامعدوداست سپاهي   شكنِ  قلب   ، ترك  چشم  مژگان  نظر    ؛خيل  در  به  اما  اعيان 

  گردد: صفت منتسب مي دوازده 

  گروهي نيشِ سنان مي خوانند به تمسك اين بيت مشهور: 

  كند از جوشن            مانند سنان گيو در جنگ پشن گانت گذر نميژم

  اند: چنانكه گفته ؛خوانند اي خنجرش ميو طايفه

  اي خنجر مژگان تو خون جهاني ريخته       

  وي نرگس خنجر كشت با خون دل آميخته 

  و جمعي مژگان را به تيغ نسبت كرده اند: 

  بي او نكرد بر سر مويي گذار تيغ                تا داد چشم مست تو را روزگارتيغ

ابرو پيوسته  ة  چرا كه در كمانخان  ؛ اندو قومي مژه را را به پلك و تير نسبت كرده 

  اند:چنانكه گفته ؛شكافي شعار اوستدر كمين عشاق است و مو 

  مژگان تو در كمان ابرو                 تيرش همه بر نشانه افتد 

كرده نسبت  ناوك  نوك  به  را  مژگان  نوك  گروهي  ديده  و  مجراي  از  كه  اند 

  چنانكه گفته اند: ؛ريزدخون دل ها مي
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  ناوك مژگان او خون دلم بسكه ريخت 

    كرد جهان سر به سر در نظر من سياه                                                                  

  و نيش وي را به نيشتر نسبت كرده اند چنانكه خاقاني فرمايد: 

  در جگر بشكست سر نيشكه           نوك مژگان چنان زدي بر دل    

رويه  و بعضي از آن جهت كه در سواد حلقه ي صفدري از هر طرف پيوسته دو  

  : چنانكه عاشق از زبان معشوق گويد طلايه كشيده اند و صفدرِ قلب شكن خوانند

  خيل مژگانت دو صف آراسته از روي هم         

  ريزش خون مي شود هر دم كه بر هم مي زنند 

چنانچه    ؛اندو قومي نوك مژگان را از روي سر تيزي به الماس ريزه تشبيه كرده

  فرمايد: امير معزّي مي

  برون شده سر الماس ها در خوشاب   ده بدو بادام صد هزار الماس         فرو ز

و جماعتي از شعراي قديم مژگان را هندوي آيينه دار گفته اند و چون اين تشبيه  

  خلاف متداول است هر آينه غريب نمايد چنانكه گفته اند: 

  نرگس مژگان تو هندوي آينه دار     سنبل رخسار تو زنگيِ آتش پرست       

اند كه از   به پاي عنكبوت نسبت كرده  باريك نظر ، سرِ مژگان را  و سخنگويان 

  پرده ي عنكبوتي ديده از هر طرف راه دل عشاق مي زنند و گفته اند : 

  بوت مژگان تو چنگ در دل زده عنك        و   ـرگس تــــبوتي نــعنك  ةردــاز پ

و طايفه اي به سپاه مورچه اش نسبت كرده اند كه بر گِرد بادام حلقه زنند و سِحر  

  آفريني گفته:

  موران به هواي شكرستان لبش          در حلقه گرفته اند بادامش را 

و سخن امراي كلام حجت است چنانكه گفته اند كلام الملوك ملوك الكلام و  

  ه طعن رمح و نوك قلم تشبيه كرده اند: فصحاي عرب مژگان را ب
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  موي ز سر خامه تقدير افتاد                 بر ديده نشست و نام او شد مژگان
  

  در صفت روي : باب ششم 
روي در نظر اهل عرب به هشت اسم مسما است  چنانكه به محيا و غره و طلعت و  

    .منظره و عارض و عذار و خدود و وجه موصوف است

جمال    ،لاوّ چنانكه  دارد  وجود  ايهام  آدم  لفظ  در  و  خوانند  اسمر  را  وي  آدم 

  سلمان گويد:  

  تاد ــي دانه و در دام اف ـد ز پ ـآدم آم            گون ديد خال تو بر عارض گندمة دان

  اند:چنانكه گفته ؛ثاني ورد نيز گويند و اهل عجم آن را گلرنگ نيز گويند

  ست كه از باغ بهشت آوردند وردي        گلرنگ تو اي سرو روان  ة رخسار 

پوست   البشر مشهور است و به فارسي سفيدثالث اينكه بياض هم گويند و به بيض

  فرمايد: چنانچه شاديشاه اسير مي ؛گويند

  تا برگ گل نسرين شد روي سفيد از تو 

  از خرّمي و شادي در پوست نمي گنجد 

اوست؛ نام  بهشت  فارسي  زبان  به  آنكه  اوّ  و  و  ل  خوانند  ديدارش  ديده  اهل 

  فرمايد: مولاناي تبريزي مي

  كني كني            بازار خويش و آتش ما تيز مينمايي و پرهيز ميديدار مي

  گويد:و همام تبريزي مي

  دوزخ برند از روضه طوبي را  ةبراي هيم    اگر ديدار ننمايي جنت را نيارايي    

  آنكه اهل خراسان چهره اش خوانند و ظهيرالدين فاريابي فرمايد:  ،دوم

  بم آسمان دهد ز نور خويش پروانه عطا            تو كه هر شبة ست چهر شمعي

  آنكه اهل بخارا رخساره اش خوانند چنانچه رودكي فرمايد: ،سوم
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  با آنكه نهفته بود اندر پس پرده      عشاق دريده       ة تو پرد ة رخسار 

  آنكه عاشقانِ مشتاق رخسار مي خوانند . عزيزي شرواني فرمايد : ،هارمچ

  بر رخسار  نيلكشيده داغ صبوحي ز  گشاده گوي گريبان چو صبح  بر سينه      

  ، رُخش گويند چنانكه سحر آفرين گويد:  ة عشقآنكه شاهبازان عرص ،پنجم

  د و مات بر آمد افتا ج در شطرن               ميدان ة هر كه رخش ديد در كنار

  چنانكه گفته اند:  ؛اش گويندآنكه  فارسي گويان گونه ،ششم

  وز بخت نداشتم بدين گونه اميد        شد بار دگر ديدن رويت روزي         

  .آنكه به زبان پهلوي او را اديم خوانند ،هفتم

  چنانكه قايل فرمايد:    ؛آنكه ساير خلايق رويش خوانند ،هشتم 

  روي بنما تا كه ايمان آورند                بت پرستان زمين سومنات

اند و در عرف عرب به وجه  و روي نازنينان را به چهل و پنج صفت زيبا آراسته

، مرآت،  ، يد بيضاشمس، قمر، بدر  ؛ چنانكهتشبيه من وجه به ده صفت متعارف است

و اهل عجم در حقيقت او يازده صفت بر مجاز اطلاق  عاج و كافور    گل،  ، ورد،شمع

مصحف، صفحه، صبح، طليعه، نور    دين ، ورق،  چنانكه: كعبه،  قبله، مدينه،  ؛اندكرده

اند  اند و به خود مخصوص گردانيدهو يد بيضا و روي را به نوزده صفت تشبيه كرده

،  ، بهار آب  آتش،   جام جهان نماي، آيينه، دست موسي،  آفتاب، ماه،  چنانكه:  بهشت،

نيمروز، نگارخان  ة  گلزار، گلستان، گل لاله،  ياسمن، نسرين، نسترن، گلنار، ارغوان، 

  اند: چنانكه گفته ؛چين

  خيال روي تو در چشم من چو جلوه كند                

  د   ـديد آيـر پ ـــــين در نظـچ ة انـارخ ـنگ 

متداول چنانچه: شمس و  قمر و  و عدد چهل پنج ميان اين طايفه مترادف است و  

  گل. و آتش و مرآت و آيينه و ورد و  آفتاب و ماه و يد بيضا و دست موسي و  نار
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به جز يك بيت كه به    ،اندو شعراي رو شناس به هيچ وجه توصيف بيني را نكرده 

  الف تشبيه كرده اند:

  از سيم بيني الف كشيده بر رو          پايين دو عين يار از نون تا ميم     

  

  در باب خط  :باب هفتم 
اما از روي   خط نزد ارباب حسن لطيف است از غايت لطف در قلم نمي آيد و 

ل آنچه بر گرد لب مي رويد و رنگ سبزي دارد  و اهل  اوّ ؛اندقياس بر دو قسم گرفته

  خوانند و ظهيرالدين فاريابي فرمايد: عرب آن  را نبات مي

  زمان         تا لب چرا بران لب شكرفشان نهادم در حيرتم ز سبزه ي خط تو هر 

  اند: خوانند و گفته فستقي  و استادان رنگين سخن خط سبز را

  كامروز خطت روي سبزي دارد         د      ـلوم نشــفستقيت معة تـاز پس

  گويد: اند. امير معزي ميخط سبز را به آسمان تشبيه كرده ة و اهل خراسان داير 

  آرد بلاي آسماني را كه  جان خسته مي       خط سبزت از آن رو آسماني گشت   

الدين  چنانچه جمال  ؛اند و اين دليل روشن است و ارباب معاني مهر گياهش گفته

  سلمان گويد:    

  مهر است گو چشمه مهر        ة رخ تو چشم

  ياست ـگة خـط مـگر مهــر بز ـده سـدمي

  ينه تشبيه كرده اند :و اهل آرزويش به زنگار آي

  سوختگان آه زدند دل كه در  از بس     گار گرفت    ــــار زنـــروي تة  نــآي

  گفته اند و قايل فرمايد: روحش ريحانو اهل  

  ر ترقي دارد ـــ ـت س ــوت لبــقكرد         يا  ريحانخطت ز غبار روي در  

  و ديگري فرموده: 
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  معزول كي شود رخت از نيكويي بخت      

  است   مقررزيرا كه بر تو ملك ملاحت 

  كاتبي مي فرمايد: 

 ترسم كه ناگهان شود آن نسخ مي          خ گشت ــت نسـار لبــط غبـــخ

مينا و خضر و سبزه و   و  را به لام و دال و ريحان  حرف شناسان لوح عشق خط 

اند  دايره و زنگار و زنگاري و طوطي مانند كردهمهر گيا و فستقي و فيروزه و زمرد و  

  : اند و اديب صابر فرمايدبيه كردهو شعراي خراسان دايره ي دور خط را به هاله تش

  در دور رخ تو هاله انداخت سپهر      تا دايره ي خط تو بر ماه كشيد  

و قسم آنچه از شام زلف سر فراگوش محبوب را اثر سياهي دارد اثر سياهي  غبار  

  : جيش گرفته اند امير معزي فرمايداست كه روي به خط خطا دارد و سر خيل   زنگبار

  خطت گويي ز جيش سياهي پيدا شد          م برآمد  ـتن به ه ــه خ ــك انـزين س

  اند. ه و در فارسي ترجمه كردهنسبت كرد به عودالقيس ؤ و اين نوع را امر

  رخت در دلش آتش افكند    تابلاله را 

  مر آورد  ـر مج ـت بر سـوي خطـود را بـع 

ابو ميو  را  آن  حقيقت  و  نسبت كرده  به مشك  را  روي  از فراس  بيت  ا  توان  ين 

  استدلال كرد: 

  آن خط مشكينم كه گويا مورچه  ة بند

  پاي مشك آلوده بر برگ گل نسرين نهاد   

و آنچه صفحه ي عذار را دو رويه فراز گرفته است  و امتياز موي بناگوش از وي  

  :جاهل گويدنمي توان گرفت، آن است كه  عارف به ت

  ست كه بر دامن گل ريخته ايا بنفشه                بيختهگرد مشك است كه بر گرد قمر 
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  اند و ظهيرالدين فرمايد: عنبر كردهو پيش شعرا تشبيه به  

  ست ا ست كه لالاش عنبروين نيز منصبي        تـخرُ ي  يلالا ـه  ياه و بـط سـد خـآم

چنانكه سنبل، مشك و عنبر و عود و    ؛و نوع خط به پانزده صفت موصوف است

پاي   و  هاله  و  نيل  و  قير  و  انگشت  و  ابر  و  تاريكي  و  دود  زاغ  پر  و  و سمندر  بنفشه 

  چنانكه انوري فرمايد: ؛و شب مورچه

  وز شب تپانچه ها زده بر روي آفتاب      اي از بنفشه ساخته گلبرگ را نقاب   

و اين سي كه تشبيه گرفته است هفده به اصطلاح اهل عجم است و سيزده ديگر  

به عبارت اهل عرب چنانكه بنات و  ريحان و خضر و عود و بنفشه و  سنبل  و مشك  

عنبر و    لباس آل عباس  و   به  را  هاله و لام  ودال و پر غراب و خط محبوب  قيرو  

  در فارسي تك بيت از اين بهتر نيامده است: تشبيه كرده اند.

  سلطان رخت لباس عباسي را             پوشيده  مگر سر خلافت دارد 

  دوران  نشو و نماست. منشورو خط از روي صفت  طغراي  

نا تمام است  تا مادامي كه محبوب به محاس ن اوصاف حسن خط آراسته نگردد 

  چنانكه:

  اهل معني را اگر صورت نبستي خط تو   

  صورتي بودي رخت از روي معني نا تمام   

فاما او را كه غبار در ديده بود از مطالعه ي خط غبار چه تمتع؟! چنانكه سعدي  

  فرمايد: 

  چشم كوته نظران بر ورق روي نگارين 

  خط همي بيند و عارف قلم صنع خدا را                                                               
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  در صفت خال    :باب هشتم 
عرب   از  نام  جمال،  زينت  و  جميل  زيب  به  است  موصوف  و  معروف  كه  خال 

سوداي خال معشوق و  با  ة  يافت تا رو شناس عجم گشت و خالي نيست از رنگ  نقط

  :و در آتشند؛ چنانكه شاعر فرمايدداي دل عاشق نسبتي باشد از آن رو كه هر دسوي

  اي سودا زده ة تا تو  بر برگ سمن نقط

  اي  ش سودا زدهـم آتــويداي دلــدر س 

اند كه پيوسته بر آتش رخسار در  و از آن جهت خال را با سپند دانه نسبت كرده 

  اند:تابست و گفته

  خال تو زينهار        زين بيشتر بر آتش سوزان منه سپند دل را بسوخت دانه ي 

  .و ستاره شناسان نيك اختر به كوكب منحسف نسبت كرده اند

  پايين دو ابرو ي تو آن نقطه ي خال             چون كوكب منحسف ميان دو هلال 

  و كمال الدين اسماعيل خال را به هاروت نسبت كرده است. 

  ت موسي          خال تو بر زنخدان هاروت چاه بابل زلف تو بر بناگوش ثعبان دس 

بر لب چشم آرامگاه  الدين خواجه در وصف خال مقبل كه  زندگاني  ة  و كمال 

  دهان دارد مي فرمايد كه: 

  چه نيك بخت  سياهيست خال هندويت     كه نيك پي به لب آب زندگاني برد 

سبت كرده و گفته  و خسرو هندوستان، امير خسرو دهلوي خال سياه را به جيش ن

  كه:

  است             جيشروشن شود از رخت كه خال  

  در مملكت ختن بسكه غريب افتاده است  

نسبت كرده ديده  انگورك  به  را  خال  بخارا  شعراي  مولانا شمس    ؛اندو  چنانكه 

  الدين سرابي فرمايد: 
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  ماست انگورك چشم ماست خال لب يار                 كز عين سواد مردم ديده ي 

  اند:در وصف خال اهل لطف، لطيف تر از اين رباعي نگفته

  زاغيست كه او جز برِ گل  ننشيند    بيند    آن خال كه بنده بر رخت مي 

  ل مي چيند ـــنه گ ـدويچه بره ـني ني غلطم كه در گلستان رخت        هن

  اند: خط نسبت كرده ةخال را به نقط  ةو دان

 ت ـروي ـط اب ــرف خــر ط ــو بـال تـخة دان

  هست چون نقطه اي از عنبرتر  بر سر نون          

  اند:آن را به مگس تشبيه كرده و هواداران ثابت قدم

  بر شكر تنگت چو مگس شيرين است         تنگ شكرة آن خال كه هست نقط

  و اثير الدين اخسيتيكي به دانه نسبت كرده است: 

  به دانه ايست خالت افتاده در زنخدان  

  آسيب روزگارش   بايد كه گوشه داري ز

اند و از عدد  خال را در مركز دايره ي حسن به  نسبت پنج وجه قرار داده ة  و نقط

غير   بعضي  و  مستعمل  بعضي  است.  موصوف  عرب  نزد  به  عدد  هشت  پنج  و  بيست 

هاروت و فلفل و جيش  و ة  مستعمل .چنانكه حجر الاسود و كوكب و منجفا و نقط

  اند:عنبر و مشك گفته

  اي بر سمن ار مشك به عمدا زده خالي     مسكين دلم از خال تو افتاده به حالي 

و  ؛و هفده ديگر موصوف است به عجم و سياه دل و خون    زنگي  چنانكه هندو 

سوخته و مشكين و عنبرآگين و عنبر وش و غاليه رنگ و دانه و زرع و اسپند دانه و  

مگس .و دل فرعون و مهر نگين و انگورك ديده و سوختگان سوداي عشق دانند كه  

خط صحيفة  نقط به  ة  خال حسن  بد  چشم  دفع  به  نازنينان  روي  و آذين  است  جمال 

از عنبر خالي  ة  صحيف به مجرد عشق مجاز    ؛مي سازند  عمليرخسار  و حقيقت خال 
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نان بارگاه قبول و قايل اسرار  معلوم نگردد آن راز را ارباب قلوب دانند كه صدر نشي

  كنند: چنانكه گفته اند بر وجه تغافل استتار مي ؛عشق

  نقاش ازل افتاده است       بر گلستان رخت با تو به عمدا زده ة نقطه از خام

راز را ارباب و اين  به مجرد عشق مجاز معلوم نمي گردد  قلوب    و حقيقت خال 

  يل اسرار عشق گويد كه:دانند كه صدر نشينان بارگاه قبولند و قا

  آن خال سيه نيست كه سرّيست الهي          اسرار تو عشاق تو دانند كه ماهي

  

  در وصف لب باب نهم: 
گويند و شعراي عجم دور حلقه ي لب را به  تحفه نسبت    شفهو لب را اهل عرب  

  فرمايد : كرده اند چرا كه مفرّح جان هاي غمزدگان  در او يافته اند و ظهيرالدين 

  لبش           در پيچ رفت زلفش از مار مهره دار ة چون مار حقهّ خواستم از مهر 

  اند: و زبان دانان فصاحت به طوطي نسبت كرده

  كز طوطي لبت به حديث زبان دهد      طاووس جان به جلوه درآيد ز خرّمي     

اوست و در رنگ  عشق از   بهبود بيماران چرا كه ؛و خستگان فراق شكرش خوانند

  اند:به ناردانه تشبيه كرده 

  ر ناردان دهد ــق را شكــمار عش ــبي      وقت است اگر لب تو به عهد مزوّري   

  و سخن گويان خراسان لب را به شير نسبت كرده اند. انوري مي فرمايد: 

  بر، پر عقاب  زلف تو بر رخ تو چو مه        خط تو بر لب تو جو بر شير پاي مور   

  اند: و بعضي لبِ معشوقِ شكر گفتار را شكرستان گفته

  چه توان گفت كه شهبازانند                طوطيان شكرستان تو را     

جوهر  حلقو  كردهة  شناسان  نسبت  لعل  به  را  لب  نطق،  كه  ارباب  رو  آن  از  اند 

  يد: چنانچه شيخ سعدي فرما  ؛روشن و آبدار است
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  كه در حديث نيايد چو در حديث آيد    ست لب لعل آبدار تو را        ملاحتي

گقتم   او  لب  است  بزرگ  كه  گفتند  اند  كرده  تشبيه  ياقوت  به  آنكه  خوبتر  و 

  :اندتشبيه كرده قرمزياقوت بزرگ قيمتي تر باشد و اهل سمرقند لب باريك را به تار 

  چشم سوزني چون تار قرمز به      لبت از روي باريكي نمايد       

  و ارباب دولت نگينش خوانند: 

  به نيم جو نخرم ملك سليماني را     نگين خاتم لعلت گرم به دست آيد         

و فصحاي عرب، لب را به رطب تشبيه كرده اند و در فارسي از اين لطيف تر بيت  

  اند: نيست كه گفته

  از يار خود وظيفه ي نوروز خواستم  

  رطب دهم از غمزه ناردان   گفت از لبم  

  ؛ و لب اطفال شيرخورده را به خرما نسبت كرده اند چرا كه هر دو شيرين هستند 

  چنانكه تاج الدين حلواني فرمايد:

  خرماي لبت كه بوي شير آيد ازاو           عيد آمده برگ عيدم بفرست    

  و عشاق شوربخت نمكدانش گفته اند كمال الدين سلمان فرمايد: 

  به  سبزي نمكت شد هزار جان مهمان            ك ناپديد شد         ـبگردد نمتا 

  : و از آن رو كه عيسي دم است روح االله خوانند

  ت گردد لعل حيات بخشد روح االله     در دور چشم مستت احياي مي پرستي   

اوست از  حياتِ آب  بلكه  خوانند  آب حيات  خضر،  مشرب  تشنگان  لب  اما    ،و 

  خواجو فرمايد:   ؛حيوان چه داند قدر آب حيات 

  نشان الحيوان كز زلال خضر مي جستم    

  دهانت مي دهد اينك به زير لب نشان ما را 

     :خوانندميراحش و مستان جام عشق را 
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     لعل تو راح است خون در ديده ما زو مدام    

  ما زو خراب  ة چشم تو مست است دل در سين

بار بينانو  عدد    ،يك  اين  از  و  اند  كرده  توصيف  صفت  دو  و  بيست  به  را  لب 

است مخصوص  عرب  اهل  به  ي  ؛شانزده  راح و  كوثر  حوض  چنانكه  مستعمل  ،  ازده 

، زبرجد، عقيق، سيد، رطب، عناب و به سيزده صفت در  ، مرنجانروح، ياقوت،  لعل

اناردانه،   خون،  جام  مي،  شير،  شيرين،  جان  نگين،  چنانكه  است  مخصوص  عجم 

  قند، نبات. ة حقة مكدان، شكر، شكرستان و طوطي حلقن

و سلب   نسبت  در  بلكه  اهل عرب مخيرند  عبارات  استعمال  تنها در  نه  اهل عجم 

  ظهيرالدين گفته:  ؛هم دست تصرف دارند

  اگر نشاندن خون از خواص عنابست         چرا هواي لبت خون من به جوش آورد  
  

  در صفت دندان: باب دهم 
چنانكه ضرس و ثغر و سن  و به    ؛اندبه لغت عرب سه اسم مترادف نهاده دندان را  

اوّ موصوف.  صفت  گويندسه  شكوفه  عجم  اهل  و  نور  فارسي    ؛ل  و  جيب  دوم 

  اند: چنانچه گفته  ؛و سوم برد يعني تگرگ گويند ؛گويانش كامله گويند

  ژاله از نرگس فرو باريد گل را آب داد         

  عناب داد  وز تگرگ روح پرور مالش  

قسميات   در  خون  به  را  لب  و  است  نسبت كرده  به سرشك  را  دندان  خاقاني  و 

  فرموده است: 

  بسته بيرون و درون دهنت     به سرشك تو و خون جگرم               

  : اندت شبنم نسبت كرده اند و گفتهو اهل خراسان دندان را از آبداري به قطرا

  كاندر دهن غنچه ي خندان افتد          دندانت به قطره هاي شبنم ماند  
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ابن عامر به ثريا نسبت فرموده و به ترجمه ي آن كمال الدين اسماعيل   و مجنون 

  فرمايد: 

  گويا مگر ثريا در ماه كرده منزل           درّ دندان چو از لبت بتابد ة دو رشت

  كوچك ة  دان   و   گويند  لعل لب  بزرگ راة  و اهل عجم ثريا را پروين خوانند و دان

  . را لؤ لؤ

  چنانكه لب به دندان گرفتن را اثيرالدين اوماني فرمايد كه: ؛و اين متعارف است

  يري     ــدان گــه دنـ ـل بـ ـو لعـواهم ت ـه خ ـبوس 

  خوش جوابيت چه گويم كه شكر مي خواهي  

  و در بيان دندان سه صفت مولانا ركن الدين مكراني فرمايد:

  آن لؤلؤ دانش كه شد لالاي او پروين ز جاي      

  ر درّ خوشاب انداخته   ـل نظــاهة  د ــاز دي

اند كرده  تشبيه  گهر  به  قيمت  جهت  از  را  دندان  سابق  شعراي  در شكستن    و  و 

  اند: دندان محبوب گفته

  درّي كه هزار گوهر از ديده شكست   و شكند     ـب كـل ل ـــعـلــة در حقّ

  و عاشق عذر بر يكديگر افتادن دندان معشوق گويد: 

  بر يكدگر از تنگي دهان افتاده است        در درج عقيقين تو آن خندان نور     

و جوهر شناسان در دندان را از جهت آنكه در يك سلك هستند به گوهر تشبيه  

  به خلاف زعم ايشان  فخر تبريزي فرمايد: ،كرده اند

  من همچون توام خوشاب پاكيزه گهر    هر   ـقد گ ـستم عـدان بـگفت به دنيــم     

  ر ـه دگ ـر رستـب ر باشدــته دگ ــر بسـب       خندان خندان به زير لب گفت خموش     

گونه    و در صفت جمع و تفريق و خط و لب و دندان ابن حسام اين بيت را اين

  اند:گفته
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  كه تو در آب خضر لولوي لالا داري             تا تبسم نكني عقل نداند هرگز  

  اند. همام تبريزي گويد:و نيك اختران از روشني به ستاره تشبيه كرده 

  كه آفتاب به روزم ستاره بنمايد           خنديدنت عيان گردد    بخند تا كه ز

و   اند  نسبت كرده  ثابت  به كوكب  اهل عرب  مهرهو  به  قديم  تشبيه  استادان  اش 

  لبش جا دارد و تمسك جز اين بيت نيست: ة چرا كه در حق ؛كرده اند

  مهره ي لب و دندانت ة از حقّ         پروين چه عجب اگر پراكنده شود     

كرده تشبيه  وجه  شانزده  به  مجاز  روي  از  را  دندان  عرب  ، اندو  لغت  به    ، هفت 

و درّ و روشن و هشت به عبارت اهل عجم    ؤلؤا و لچنانكه نور و جيب و برد و ثري

پروين و  مرواريد  و  و سرشك  گوهر  و  شبنم  و  تگرگ  ستاره  چنانكه  و    و  مهره  و 

  و شيخ العارفين حضرت شيخ سعدي فرمايند: ؛رندشعراي عجم مخيّ

  گري كه دعوي معجز كند به سحرگر ابن مقله دگر باره در جهان آمد        چنان

  وسن ـال شعر تـنويسند مثـم دل ن ـه سيـب      د كشيد چون تو الف   به آب زر نتوان

  

  در صفت دهان  باب يازدهم: 
اشكال   افضل  سخنگويان  را  او  دايره  در  و  خوانند  فم  تازي  زبان  به  را  دهان  و 

نيست  ؛اندگرفته تقسيم  قابل  او  فرد حقيقت  نيست وجود  و  آنكه    ؛چرا كه هست  از 

  اند:  چنانكه گفته ؛موهومش گويندة نقط

  خون نيست اگر هست دهان تو بود        گويي هست   موهوم كه مية آن نقط

در نمي او در خيال  نقش  نازكي  از  قايل    ؛خوانندآيد هيچش مي و چون  چنانكه 

  گويد:  

  ماني ه هيچ ميـ ـالمي را بــع           كند دهنت        در حديث آي تا 
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دعوي    حال  زبان  به  تراني«و  كند  ،كندمي  »لن  دلتنگ  را  صادق  عاشقان   ؛تا 

  چنانكه خواجه سلمان ساوجي فرمايد:

  بر زبان جان جواب لن تراني مي دهد           جوهر فرد دهانش طالب ديدار را  

  بن هلال عضد فرمايد: اكه  چنان ؛اندو اهل كتاب بر زعم و عدمش گفته

  بر رهگذر عدم نشسته                خلقي زعم وبال تنگش  

چنانكه    ؛ و از آن جهت اسم بي مسماست نراّدان عشق نقش زيادتش مي خوانند

  قايل گويد:  

  چون نقش زيادت از زياد است      ش        ـانـستي و جـتي و نيـدر هس

الشي« هذا  گويم هست    ء عجيب»؛انّ  اگر  و  است  جاي سخن  نيست  اگر گويم 

  معدوم موجود چگونه بود و در نفس و اثبات امامي فرمايد: 

  دم با هم             ـود است عـبر وجـگ آن دلـان تنـده

  كم[و] كو و كيف  [و] كه هست و نيست در وصفش كجا

  وجود است بر تقدير الحادش            و اگر گويند م

  م برهان كو نيارم زد ز برهان دم  يگر گويو

  گويد وگر گويم كه معدوم است عقلم باز مي

  كي زند معدوم كار عالمي بر هم   كه هرگز

  گويند:حالش مي و به اصطلاح معتزله اهل فضل 

  كوچكي نقطه مثال ثال         هست آن دهنش ز  ـه م ـه ب ـي م ــروي بت  ةر ـدر داي  

  اي معتزله بگو چه حال است اين حال      موجود نه معدوم نه گويا نه سخن   

  اند: و در بيان واقع اشارت با محبوب گفته

  ور نه مفهوم نگشته كه دهاني دارد      حال آن است وقتي سخني مي گويد   
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كرده نسبت  ذره  به  دل  كوچكي  از  هواداران  قرين    از  ؛اندو  كه  رو  حسن  آن 

  :اندچنانكه گفته ؛آفتاب و جمال است

  ه پيدا نبود ن گوكز تابش خورشيد جمالش بندي              آن ذره به هيچ 

- خط چين فرموده  ةو سكندر خراسان در شيريني و كوچكي دهان و تعريف سبز

  اند:

  آن سبزه ندانم ز كجا مي خورد آب       نوش دهنت پيدا نيست  ة چون چشم

اند و شكل وهمي او را بر حسب  و چون معدن س خن است درج گوهرش گفته 

لغت عرب متداول    تصور به چهارده صفت درآورده اند و از آن جمله هفت صفت به

كه خاتم و بدر و جوهر و فرد و نقطه ي موهوم و عدم و چال ميم و هفت  چنان است؛

چه و نقش  نوش و تنگ شكر و غنة  تشبيه ديگر به زبان فارسي گويان است اول چشم

  زياده و ذره و سر موي و كمال اسماعيل گويد: 

  دهنت يكسره موي است به هنگام سخن         اثر موي شكافي تو دردي پيداست 

  

  در صفت زنخ: باب دوازده
را   سيب  تفاح  و  اند  كرده  تفاحه  به  نسبتش  و  گويند  ذقن  را  زنخدان  اهل عرب 

دستنبو   به  و  خوانند  اش  شمامه  و  صفت گويند  دو  هر  به  بيت  اين  و  است  مشهور 

  موصوف است: 

  سيب زنخش كه هست چون دستنبو      خواهم كه هميشه بر كف دستنبو

  ماني در وصف زنخدان گفته است:[او]و اثير 

  سيب زنخش در دل من نار افكند         زان سوخته نايدش از اين بوي بهر 

از آن رو كه    ؛اندبت كردهو شعراي خراسان زنخدان محبوب نوخط را به بحر نس

  چنانكه شاعر گويد:   ؛گردآلود است
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  خط تو غبار است زنخدان تو به            به باشد اگر گرد زنخ پاك كني

  چنانكه قايل گويد: ؛ و اهل عرب طوق زنخدان را غبغب گفته اند

  كني جدا      آري طمع ز سيب زنخدان بر مده دست از ترنج غبغب او مي

ملوك زنخ و  عذرخواهي  در  سبكتگين  محمود  سلطان  گويي  را  زنخ  الكلام 

  گرفتن محبوب فضا گويد: 

  خون من ريختي عذرت هست     طف          ـر ل ـر گرفتم از س ــــخت گـزن 

  نكه هنگام گوي زدن اسمي است            گوي سيمين گرفته اند ز دست آز

ست  ا  چرا كه آبدار  ؛نسبت كرده اند عشق زنخندان را به چاه  ة  بادي  و لب تشنگان 

  :اندو گفته

  خدانش ـه زن  ـات از چـان آب حيـنش   بسا سكندر لب تشنه در جهان كه بيافت    

و از آن رو كه چاه زنخدان در دل بردن ، سحرمي كند به چاه بابلش نسبت كرده  

  اند چنانكه به مباهات عشاق در روي معشوق گويد كه: 

  و ماروت اي پسر       چشم هاروت ار بديدي همچ 

  وسه  ـخدان بـاه زنــگون دادي در آن چـرنــس

چنانچه تفاح و    ؛چهار مترادفند  روشن است  و در روي روزگار به دوازده صفت

متعارفند  شمامه و  سيب و و  ؛  دستنبوي و هشت  و گوي سيمين  ترنج  چنانكه بحر و 

    :چاه و چاه بابل و آب ملق و جان عزيز

  جان بر كف خود گرفتن آسان نبود             بدان زنخدان نرسددست همه كس 

  و در وصف دلدار نار پستان به از اين نگفته اند :  

  دانم نهي ميجان بر كف دست مي   سيب زنخش كه هست روح نابي        
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  در وصف گردن  : باب سيزدهم 
غزال نسبت  گردن را اهل عرب رقبه و جيد و هاوي و عنق نيز گويند و به گردن  

  كرده اند و در عجم به گردن متعارف است. 

  اند: اند و گفتهو نامداران ملك جمال گردن را در كشور حسن، سروري داده

  راني تا به دوش       ـون قد او بالا ب ـا چـر ز پ ـگ

  ملك خوبي را بيابي سروري چون گردنش 

    :اندالنهر به درخت كافور نسبت كرده و استادان ماوراء 

  تشنه در تاب تموز        پيچيده بر آن درخت كافورش سيمين  رزلف چو ماآن 

  چنانكه اسدي فرمايد:  ؛اندو بعضي شمع كافور گفته

  اختران را قرص خورشيد است زرين مهره نام     

  ست روشن گردنش  دوستان را شمع كافوري

از آن رو كه تار زلف بروي    ؛ اندعاج نسبت دادهة  ماسور   اي گردن را بهو طايفه 

  مي پيچد:

  گردنت سفيد است چو عاج          مگذار كه تا ر زلف بر وي پيچدة ماسور

و لفظ عاج عربي است دندان فيل را گويند و وي را به پنج صفت گردن فرازي  

ماسور   ؛اندداده و  كافوري  شمع  كافورو   درخت  و  ة  چنانكه  شكوفه  شاخ  و  عاج 

  گويند :  كه چنان ؛سيمة شوش

  تا ترك من آنكه او چو دست در گردن كرد       

  م  ــسي  ـةوشــوس شـ ـد هــــردنش آمـدر گ
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  در صفت برباب چهاردهم: 
آملي   اصيل  سعدالدين  سينه.  عجم  در  و  خوانند  مي  صدر  اهل عرب  را  بر  لفظ 

  فرمايد: مي

  فرموده است: سينه را از آن صدر مي خوانند كه صاحبدل است؛ صدر بلخي 

  المنه الله كه بر خون من از او           بگذشت ز من دوش بر بر من او  

  چنانكه شرواني گويد:  ؛اندو صرافان نقد خوبي برِ نازنينان را به سيم نسبت كرده

  لب لطيفش از آمد شد نفس افكار        بر چو سيمش از آشوب پيرهن مجروح  

  اند: چنانكه گفته  ؛خوانندلطف نسرينش  و باغبانان چمن،

  ترك نسرين برِ من عزم گلستان دارد    مژده كه باز     بر نسرين ببر اي باد صبا

اند نسبت كرده  به حرير  را  و عشق آن  نقشبندان كشورحسن   سلطان    چنانكه   ؛و 

  الشعرا خاقاني در قسميات گفته:

  به حرير تن ديباي رخت                 به ترنج بر سيمين ذقنت 

اند و اين بيت است كه داراي جهان ، فردوسي   قدما پستان را به نار نسبت كرده 

  طوسي فرمايد:

  ز سيمين برش رسته دو ناردان               ز خالش چو گلنار لب ناردان

  كه:  چنان ؛خوانندو راست روان راهِ  عشق ،  محبوبِ سرو بالا را گل اندام مي 

  با چنان شكل و شمايل كه تو داري باشد       

  همه كس را به تو اي سرو گل اندام طمع 

پوشيده   معني  ارباب  بر  و  اند  نسبت كرده  به شكم سنجاب  از سفيدي  را  سينه  و 

و   خوانند  مي  سمين  گروهي   اند   كرده  تشبيه  اندام  هفت  عدد  به  را  بر  كه  نيست 

طا و  حرير  جمعي  و  سنجاب  قومي  و  عاج  و  بعضي  گل  جماعتي  و  نسرين  اي  يفه 

  فرمايد: مولانا همام الدين وجود معشوق را بر سمين گزيده است و مي
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  چون بار پيراهن كشي از برگ گل نازك تري      

  رگ سمن  ــب  ــةو را از لالــايد تــپيراهني ب

  

  در صفت ساعد  : باب پانزدهم 
و گشته  عجم  اهل  آويز  دست  كه  است  عربي  لغت  عشق،  زير    ساعد  دستان 

  سعدي فرمايد: ؛زورمندان حسن را سيمين خوانند

  ازي به ـــربد نكني بـواناي مع ـبا ت        به    پنجه با ساعد سيمين كه نيندازي

  اند: عاج نسبت كردهة  و ساعد نازنينان را به تخت

  عاج شاخ مرجان برجست ة  از تخت           ن بيش كه بوسه داد بر ساعد او   آز

از   ريزدو  مي  عشاق  خون  زمان  هر  گفته  آنچه  جلال نگارينش  سيد  و  الدين  اند 

  فرمايد كه:  عضدي مي

  نظاره كنم آن ساعد نگارين را           تو تيغ ميزن و بگذار تا من مسكين  

  اند:و از غايت نازكي به بلورش نسبت كرده

  نور  بياميزد بود  نور علي              بلورين ساعد جام بلورين      

و شاعران قديم  در وصف ساعد شش صفت اختيار كرده اند چنانكه گاه سيمين  

نگارين و زماني تخت بلور و دمية  گويند و گاه  به كنايت ؛  به سيم  عاج و ساعتي  و 

اين    ؛حمايل خوانند و  است  تعويذ گردن و جان  است و  چرا كه آرزوي مستمندان 

  شود. معني از آن مستفاد مي

  اكنون كه به گردنم درآمد چه كنم        دستش نكنم    گفتم هوس ساعد 
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  در صفت انگشت  باب شانزدهم: 
و انگشت را اهل عرب اصبع خوانند و انگشتان را اصابع گويند و سر انگشت را  

شيرين   را  او  و  است  مخصوص  اسمي  به  يكي  هر  و  گويند  نيز  بنان  و  خوانند  انمله 

تشبيه   نيشكر  بند  به  عرب  و  سخنان  است  گره  بر  گره  كه  جهت  آن  از  اند  كرده 

نسبت   قاقم  دم  به  نرمي  و  جهت سفيدي  در  را  انگشت  شعراي عجم  نمايان  انگشت 

  كرده اند . و انوري فرمايد: 

  آن دلارام دارد ار نرمي               سرانگشت چون دم قاقم 

  و چون بر سر عشاق به خون ريزي دست برآورد نگارينش خوانند: 

  نگار كرده به خون دلم انگار انگشت       به خون دل بنهادم بر سر انگشت 

به پنج ة  و پنج انگشت نگار كرد اند و سخنگويان  ة  نگار را   مرجان نسبت كرده 

  خراسان سرانگشت را به فندق تشبيه كرده اند: 

  از هر دست بيدادي     به گاه رنگ چنان برد

  مرجان ة سر انگشت بلورين تو رنگ از پنج  

  نگار را خضاب حصاري گويند:  ة و از منبع نگار گر پنج انگشت، سر پنج 

  گ تيره آلايي          ـتان به رن ـه انگش ـــايد كـرا ب ـچ

  كه نتوان فرق كردن پنج انگشت تو از انگشت  

  نسبت كرده اند چنانكه قايل گويد :  و سخنگويان خراسان سر انگشت را به فندق 

  تم         ــواس ــري خــاش شكهـ ـروزي ز پست 

  چشم فندق فراق نرگس نا مهربان نهاد  ه ب

به پنج صفت در عقد اهل حساب در آمده است چنانكه بند نيشكر و    و انگشت 

  .سيم ةمرجان و ماسور ة پنج  دم قاقم و قلم عاج و
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  در صفت قد  :  باب هفدهم 
  اوحدي فرمايد: ؛اندقد را اهل عرب به اعتبار قد قامت الصلات قامت گفته 

  بر در مسجد گذاري كن كه پيش قامتت       

  كشند  در سجود آيند آنهايي كه قامت مي

  :گويند و در عجم قد را بالا مي

  بالا باشد قد و بالاي تو را دود دل ما  مرساد         دود را گر چه همه ميل به 

و بالا نشينان بارگاه عشق قد معشوق را به سرو سهي  بالاي نسبت داده اند و زير  

  االله گفته است:الدين فتح ؛ چنانچه فخردستان شب هجران بلاي هجران جانش خوانند

  حديث راست همين است زير و بالا نيست  بلاست آنكه تو نامش نهاده اي بالا     

  عمر درازش گفته اند چنانكه قابل فرمايد:و هواداران بلند همت 

  تو دست كوته من بين آرزوي دراز         هواي قد بلند تو مي كند دل من 

تو كي   اند كه  پرسيده  نبي  هر  از  كه  اند  استكمال آورده  غايت  از  اهل كمال  و 

داده برابري  قد خوبانش  با  و  اند  بركشيده  بهر  هستي گفت من آنم از خاكش  و  اند 

  اند:چنانكه گفته ؛و اهل دريا نشك گويند علم گشت

  طوبي برده از قامت سرو تو رشك           قد تو چنانكه بر لب دريا نشك   

  : اند؛ چرا كه در ميان جان جاي داردگيران لوح عشق آن را  نقش خواندهو حرف

  آرام كرده راستي آرام جان ما است       جان راست چون الف    ة قد تو در ميان

عج  نسبتبو  سرو  به  را  دلبر  قد  نظران  كوته  آنكه  از  داده  تر  است  عجب  اند، 

  ! طبايع شعرا 

  قد خوبان به سرو مي خوانند         مگرش نوريست در ديده   

  رص است نا تمام عيار ـاه قـم         ه ماه تابنده   ـوبان ب ـروي خ
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-م تبريزي مياند و به عذر آن بي ادبي مولانا همالاجرم هدف تير ملامت شده

  فرمايند كه:

  رده ام             ـت كـالاي تو نسب ـرو را روزي به ب ـس

  شرمساري مي كشم عمري است از بالاي تو  

و در ترجيح قامت محبوب و انكسار سرو اين معني ابلغ و روشن است كه شيخ 

  عماد فقيه فرمايند:

  تو را به سرو چه نسبت كه سرو تا سر و پاي           

  همه تن است و تو از پاي تا به سر همه جان  

  و عزيز ديگر به غايت نيكو گفته: 

  سرو مي زد لاف آزادي ولي قدري نداشت        

  رفت  ــالا گ ــامتت ب ـدگي قـرو از بنـار سـك

مختلف اشجار  به  را  محبوب  قامت  نهال  عرب  اصطلاح  به  كرده  و  اند  تشبيه 

عرعر  و  كه سرو  برآنند  لغت  اهل  و  عرعر  نخل، صنوبر،  ساخ،  بان،  طوبي،  چنانكه 

گويند سرو  عجم  در  و  خوانند  عرعرش  عربي  در  است  اختلاف    ؛يكي  اين  در  اما 

است و از شعراي عجم شيخ سعدي در ملمّعات قد را به بان نسبت كرده است و اين  

  :اختلاف از لطيفه اي خالي نيست

  كز خلاف سرو مي خواهي بچم        يا قضيب البان ما هذا الوقوف        

اند  و اهل عرب در استعمال اين تشبيهات مخيرند و آنچه به خود مخصوص كرده

  ، ون، شمشاد، گلبن، تير،  نيشكر چنانكه سرو ، نار  ؛هفت است  ، اندو در عبارت آورده

از سيزده عدد صفت مذكور هيچ تشبيه وراي آن نيست كه شكل مخروطي   الف و 

با قامت دلدار نسبت كرده بر اين    ،اندصنوبر را  به اعتبار آنكه حقيقت آن از اسم او 
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مي ظاهر  الزمان  شكل،  في  الاقران  افضل  چنانچه  دارد  روي  دل  حقيقت  به  و  شود 

  خواجه سلمان مي فرمايد:  

  شكل صنوبري كه دلش نام كرده اند           

  در بر گرفته است  سلمان به ياد قد تو 

  هر چند سخن در باب بالا به درازا كشيد اما          

  نگذرم از راستي كه از راستي نتوان گذشت 

نگفت    ،الحق  طوبي  بالايي  آنهمه  با  طوبي  تا  را  بهشتي  حور  آن  بالاي  اعتدال 

او را  ة منزلت نيافت و ساج تا خود را به او نسبت نكرد در عرب نام نيابد و نخل تا ساي

گردن ننهاد سرافراز نشد و بان تا دم در هواي او نزد مشكبوي نشد و عرعر تا در راه  

با نيشكر  و  نيافت  سربلندي  ننشست  نيستي    او  خدمتش  كمر  اگر  شيريني  وجود 

ابدالدهر پاي در گل بماندي و سرو از بندگيش لاف آزادي زد بر خاك نشست و 

رفتار   همه  با  تير  برد  فرو  مذلت  به خاك  روزگارش  او همبر جست دست  با  نارون 

با همه مقدار دلداد ة  افتاد اوست  ؛اوستة  اوست و صنوبر  الحق    ؛و گلبن خار راه  و 

فرق است از خار بوستان تا پيكر روان و در لطف  .خاشاكِ اين راه هستندهمه خار و 

  اين تشبيه خواجه سلمان مي فرمايد: 

  خواست       مثال قد تو را بركشيد و آمد  راست  ر ازل از روح صورتي مي مصوّ
  

  در صفت ميان  : باب هجدهم 
  ة جهت كه واسط ميان را اهل لغت خاصره خوانند و به پارسي ميان گويند از آن  

كمر است در ميان پيكر وجود، به تازي اهف باريك ميان است و هيف باريكي ميان  

موي   به  را  باريك  ميانِ  بينان  باريك  و  باريك  ميانِ  تا  ميان  باريكيِ  از  است  فرق  و 

  فرمايد: شيخ سعدي مي ؛اندتشبيه كرده
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  ي             ـدره بپيماي ـويش را اگر س ـانش را و مـمي

  ميانش كمتر از مويي و مويش تا ميان باشد 

است بيش  مبالغه  تشبيه  اين  در  بار  ؛و  كه  مو  يچرا  باريكي  از  بيشتر  را  ميان  كي 

  گويند:گرفته و ظاهر تر از اين مي

  ور نه معلوم نگشتي كه مياني دارد  طرفه آن است كه وقتي كمري مي بندد           

  : اين بيت دقتي دارد  د نفي و اثباتو در تأكي

  از نيستي نمودي مويي ميان هستي    بر موي اگر ميانت وقتي كمر ببستي      

به گمان    ،الحق پيوستند  يقين  به  آنها كه  را كه گشادي  راز  نبودي آن  اگر كمر 

الجمله به پنج صفت در  نامي بروي بستند كمر معرف ميان گشت و نام دليل ايشان في

انديشه ي مخفي خوانندميان ارباب لطف موصوف   اول آنكه   . چنانچه ظهير    ؛است 

  فاريابي گفته: 

  گردون بر آرد از كمرت بر ميان نهد           انديشه كه كم شود از لطف در ضمير

  اند: چنانكه گفته  ؛آنكه وجودش متصور نمي شود هيچش مي خوانند ،دوم

  ان ـد از آن مي ـديـچ نـچ نديد آنكه او هيــهي

  ه او هيچ نگفت از آن دهان  هيچ نگفت هر ك

گفته،  سوم مويش  پرست  خيال  سوداييان  نام  ؛ اندآنكه  قلم  در  سحر  ة  چنانكه 

  اند:آفرين گفته 

  به صد فكر كرده اند نامش ميانت     بدان بي نشان مو كه باريك بينان        

  چنانكه قايل گويد: ؛آنكه اهل رمز رازش گويند ،چهارم

  رازي كه با وجود كمر در ميان ماست    رمزيست در ميان وجود و عدم نهان     

دقت  ،پنجم از  گيران  نكته  دريافته  آنكه  باريك  معني  مي او  باريك    ؛ خوانند اند 

  چنانچه كمال الدين اسماعيل فرمايد:
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  مگر حديث ميانِ تو در ميان آورد          شبي ز معني باريك نكته مي رفت     

  زهي كمر كه نشاني ز بي نشان آورد    ن ميانت نداند جز كمرت        كسي نشا

  

  در صفت ساق : باب نوزدهم 
هر چند ساق به    ؛ساق لفظي عربي است و در عجم به همين عبارت متعارف است

نمايد مي  دو  نسبت    ؛صورت  قايمتين  به  العهد  قديم  در  و  است  يكي  معني  به  اما 

قايكرده بدو  آنكه  اعتبار  به  در اند  و  و سفيد  است سرخ  قسم  دو  بر  و ساق  است  م 

است تشبيه كرده  به عنّابش  احول  است و فريد  -چنانكه مي  ؛عرب سرخ مستحسن 

  گويد:  

  هر كس ندهم ستون عنابي را          ساق تو مرا ز پا در آورد و ز دست    

  چنانكه گفته: ؛و سيف الدين اعرج به بقم نسبت كرده

  هر كه را بر ران و ساقت يك نظر افتاد گفت     

  قم ـــاخ بــا شــت ب ـتاده اســوند اف ـاج را پيـع

اما ليس علي الا عمر حرج و لا علي     ؛و اين تشبيهات در اين عهد مستعمل نيست

تشبيه كرده؛  الاعرج حرج بلورش  به  و  چنانكه    ؛ اندو در عجم ساق سفيد مطلوبست 

  فرمايد:ي فرّخي ميدر وصف ساعد و ساق ساق

  بلورين ساق و ساعد ترك سرمست            ستاره  بر سرو پا باده در دست 

  چنانچه مزاقي گويد:  ؛و متأخران عجم به سيمش نسبت كرده اند

  آن كيست كه او به سيم از ره نرود    ساقي ز رهم برد به ساق سيمين          

  . است  عام فريب  تشبيه خاص  نوع  اين  قرار  و  قسم  بدين دو  اكنون صفت ساق 

  .حكايت همچنان باقي  ،به پايان آمد اين دفتر؛ گرفته

  



  جُستارها و جَستارها: دفتر دوم /  266 

  
  خاتمه  

چون   و  است  وجود  سراپاي  شامل  شمايل  و  شكل  و  پيكر  و  صورت  كه  بدان 

بر   اند  ابدال در آيينه ي اعتدال كمال حسن از تناسب اعضا مشاهده كرده  متصرفان 

آورده اند هر آينه كمال حسن نو عروس نظم  وفق آن تشبيهات مناسب به روي كار  

از   بسياري  و  الابصار گردد  اولو  نظر  منظور  تا  داده  عاريتي  معني  و  الفاظ  تناسب  از 

اينجا در غلط افتاده اند كه به تقليد جواهر اين معاني در سلك بيان آورده اند و حق  

فل از آنكه هر جا  در مركز خود قرار نداده و خود را بر ارباب نظم ترجيح نهاده و غا

به درج نسبت كنن بايد كه دهان را  تشبيه كنند  به لعل  را  فاريابي  لب  د چنانكه ظهير 

  :  مي فرمايد

  بگشاي لب به پرسش من گر چه گفته اند       

  كان قفل لعل بابت آن درج گوهر است  

تشبيه   را به حوض كوثر  لب  بايد كه  تشبيه كنند  بهشت  به  را  و هر جا كه روي 

  چنانچه گفته اند: ؛كنند

  رويت بهشت و لبت حوض كوثر است   آمد قيامتي به سرم تا بديدم آنك        

  : و مثال ديگر در جمع و تفريق به تصديق اين معني است كه

  گر چه نه جاي كافر و جادو  بود بهشت             

  ن وجهه نزد اهل حقيقت مصور است   ـاي

  تو         از زلف و غمزه چهره ي همچون بهشت

  افر است  ــأواي كـ ـادو و مــگاه جــآرام

 ؛و لازم است هر جا كه لب را به شكر تشبيه كرده اند بايد كه به نبات نسبت دهند

  چنانكه سحرآفرين فرمايد:  
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  آب حيات آن دم از حيات برآمد                  كز شكر آن به سر نبات برآمد 

چنانچه   ؛كنند بايد كه خط را به نيل نسبت دهندو هر جا كه لب را به بقم تشبيه  

  اند:گفته

  از دو جهان بين او فرات برآمد         بر بقمش هر كه  نيلي كشيد        

نسبت   گوي  به  را  زنخدان  كه  بايد  كنند  تشبيه  چوگان  به  را  زلف  كه  جا  هر  و 

  فرمايد: چنانچه شيخ عماد فقيه مي ؛كنند

  اد ـفت ن اوخدا ـــف و زن ـاي زلـدل در قف

  چون كودكي كه در پي چوگان كو رود  

به ماهتاب تشبيه كنند   بايد كه روي را  به شب نسبت دهند  را  و هر جا كه زلف 

  چنانچه شرف الدين شفرده مي فرمايد :  

  شبي همچو زلفت به ماهي كه يافت             مهر همچو رويت به سالي كه ديد 

گويند بايد كه در مصراع ديگر زلف را  و اگر همين صفت را تصريح نكرده و   

را چشم خوانند و آن يك را سنبل و آن   سنبل خوانند و شايسته است كه آن يك 

   .ديگر را نرگس خوانند و آن يكي را زلف

اطيبي   و زلف گويند چنانكه شمس  با چشم  نرگشس و سنبل  را  دو  بايد كه هر 

  گويد:  

  س مستت به خوابم مي كندنرگ            سنبل مستت به بادم مي دهد   

  اند:  در آن مبالغه بيش بود چنانكه گفته 

  جاويد شبي باشد  و خوش مهتابي    تا با تو حديث زلف و رويت گويم        

  :چنانكه مولانا سعد بهادر فرموده و

  چشمت بخواب ، خواب همه ساحران ببست      

  كست  ـدلان شـاحبـصــة  ت به تاب، توبـزلف
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المتأخرين مولانا ركن الدين بكراني كعبه را نشانه از آفتاب روي گرفته  و افضل  

  كه مي فرمايد: همچنان  ؛و بت خانه را نمونه اي از چين زلف تابدار

  رف از چين زلف كافرت بتخانهــر ط ـه       هر طرف از مهر روي دلفروزت كعبه    

جا كه روي را به صبح  و از اقسام تشبيهات اين تشبيه ابلغ است بر اين قياس هر ك

از عكسِ   نسبت كنند و هرگاه كه گويند صبح  شام  به  را  بايد كه زلف  تشبيه كنند 

در    ست  تاا  اي رخسار تو پرتويي است بايد گفتن كه شام از تاريكي گيسوي تو شمّه 

  اين سه صفت امتياز پديد آيد: 

  وي تو شام پرتوي از تاب رخسار تو صبح                   شمه اي از تار گيس

و هر جا كه روي را به لاله تشبيه كنند و چشم را به بادام.  بايد زلف را به سنيل  

  نسبت دهند و لب را به شكر چنانچه مولانا ركن الدين فرموده:

  لب و چشم تو شكر و بادام ة نمون           رخ و زلف تو لاله و سنبل   ة نشان

باي كنند  تشبيه  خورشيد  به  روي  كه  هرگاه  دهند  و  نسبت  سايه  به  را  زلف  كه  د 

  چنانكه :

  ف       ــزلة  ايــو در ســورشيد تـو خـرتو روي چـپ

  راست چون كوكبه ي صبح و طلوع سحر است  

اولي  تشبيه كنند  و  به آفتاب  را  بود كه هرگاه روي  دليل روشن    ،آن  به  بايد كه 

  اثبات كنند چنانچه شيخ سعدي مي فرمايد: 

  شود ابصار كه در تأمل او خيره مي       به آفتاب نماند مگر به يك معني        

ابوالقاسم   حكيم  دانش  جهان  پادشاه  و  است  سابق  شعراي  روايع  بدايع  اين  و 

يسو را به كمند و اين  فردوسي از روي تناسب ابرو را به كمان تشبيه كرده است و گ

  بيت مشهور است:

  رو  بلند ــردار سـالا به كــبه ب             به  ابرو كمان و به گيسو كمند     
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و روي را به ماه جايز است و اين صنعت را غراب    و اگر قد را به سرو تشبيه كنند 

  فرمايد: چنانكه شيخ سعدي مي ؛به اعتبار آنكه از غرايب است ،خوانند

  من سرو نديده ام قبا پوش        من ماه نديده ام كله دار       

  و در اين صفت مجد همگر مي گويد: 

  هي ـرو ســر س ـان بر سـابـاه تـم       راستي را جز رخ و قدت كه ديد     

يك   از  همديگر  با  را  دو  هر  كه  بايد  كنند  را صفت  مختلف  دو حقيقت  اگر  و 

  چنانكه امامي مي فرمايد: ؛جه نسبتي باشدو

  سحر در بادام و معجز در شكر          آب حيوان در لب و جان در دهن 

و آب   اعجاز  با  را  است كه سحر  نسبت  همان  با شكر  را  بادام  مراعات  از روي 

حيوان را با جان نيز نسبت لب با دهان است و رعايت آن اقسام عين فرض است بلكه  

عين   اصل    ،استفرض  قواعد  آن شروط  و  است  كافر  نمونه  اين  را  تمسك  اكنون 

به جان سخن تعلق دارد اكثر مقدمات متعرض دقايق آن حقايق شدند اگر    ،است و 

به واسط  افضل واجد  ة  بعضي  عدم استعداد خلاف آن گويند خلاف آن باشد طريق 

عيب مي را  هنر  پندار  غايت  از  كه  چوندان  كه  بدان خرسند  و  معتقد    دارند  ايشان 

  آدمي را بتر از ناداني نيست!  گردند و از انكار خواص نينديشند و انكار كنند:

سفاهت را شعار كرده و از حقيقت اشعار بي خبر و و اگر به خطا مي رسند ندانند   

  لاجرم به تعريض از زبان سخنگو مفتخر شوند:  ، و اگر به سهوي رسند نخوانند

  راست ـــسّت شعـن ز خـمة الـن              شعر از نفس خويش هم بد نيست

را بنده  ذكا  و  ذهن  وجود  با  آنكه  تر  از    عجب  را  خود  و  خوانند  امّي  را  بنده 

  خواص مي دانند و لطف ايشان عام است:

  ا كجا استــ ـتاع مــه م ــد كــدان      كس كه به شعر آشنا است         آن
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صبا به گونه اي تربيت و تحصيل ترغيب  هر گاه كه طفل را از ايام نشو نما تا عهد

دهند و به زخم چوب معلم تهديد كنند و زمان ، زمان تعليم و تلقينش كنند اگر در  

حال عنفوان شباب چيزي مفهوم او نگردد بلكه در حالت شيب به حسب مداوت آن  

بود تام  استعداد  از  نه  آن  تصور كند  كه در حالت    ؛قسم شعر در خود فضيلتي  چرا 

  ال شود در جواب گويد:  ؤ از هر كسي سشيب 

  من هر چه خوانده ام همه از ياد من برفت 

  كنم  كرار ميـــه تــديث دوست كـالا ح 

اند و منكر فضا الهي  و لطف نا متناهي  و از غايت جهل معتقد به سپيدي و سياهي

  و غافل از آنكه استكمال كمال تعلق به استعداد قايل دارد: 

  باران كه در طبيعت پاكش خلاف نيست          

  س ـ ـار و خـدر باغ لاله رود در شوره خ

  كتب ديگران چه مباهات كند: ة  مستعد سخن آفرين به مطالع

  وز دلي صد كتاب بتوان كرد          نبود در كتاب ها دل و درد      

آورده نامي  فيلسوفان  و كرامات شعر و سحرو  معجزات  از  بعد  كه  از    اند  نوعي 

الشعرا   سلطان  نيست.  سعادت  آن  قابل  كس  هر  و   . مخصوص  است  عادت  خرق 

  انوري مي فرمايد:  

  روه                     ــردند از گــدامين قوم كـ ـاعري داني كـــش

  وفراس ــهاشان بــانت  و القيسؤرـــداشان امــــابت

  ست پردازم اكنون ساحريوين كه من با آن همي

  ساس ــال الام ــابد گوشمــا بيــو تـــامري كــس

و   بيشتر بود از معجزات . و شعر نوعي از سحر حق جلّ  بنا بر آن معني كرامات 

و ما علّمناه و الشعر و ما ينبغي  «فرمايد:    - و آله و سلّمعليه  لّي االله  ص - علا در شأن نبي  
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بود  ».له ساحر  كه  نيابد  دليل  نقص  ؛  بدان  موجب  خط  عدم  اگر  بايستي  ثانيا  بودي 

  اشرف موجودات به كتابت التفات ننمودي:

  به خطّ و خال افتخاري نيست              به مقامي كه شيرمردانند    

گويند بردلم كه لوح محفوظ پوشيده نبود چگونه پوشيده  اگر چه اهل توحيد مي

ان  خبود نظر بر سرنوشت؟! و از قوت به فعل و از علم هوست و دليل آنكه ديگر مورّ

آورده القعرب  امّ  را  مكه  سابق  عهد  در  كه  مي راند  [را]    ،گفتندي    افضل - نبي 

التحيات اكمل  و  اع  - الصلوات  ميتبدين  مك بار  مولدش  كه  بوده  ة  گويند  مباركه 

نسبت كرده  ،است البقا  اشرف  به سكّان  بنده  آن  آنكه  و  اكنون چه شرف وراي  اند 

  قديم و عهد معهود گويد:   عقلا دانند كه طعن طاعن و تعريض معارض رسم 

  در معرض هر محمدي بوجهلي     كار فلك آن است كه بيرون آرد       

را   اما كسب  آيد  نظر چون  بنده  هر  حق  تا در  است  حق  نظر  لطف  چند كه  هر 

  ، مه نو   ؛به تدريج و  ثبات و انتظار و تربيت گردد  دخلي تمام و سعي را اعتبار عظيم

    .و حجر، گوهر  مشك بدر و باران درّ و خون،

ال كردم كه دو مصراع ؤ س  - رحمه االله عليه- روزي از استاد خود حسن بن كاشي  

بيت مي به يكديگر چطوررا  را  دو  اين  و   : در جواب گفت  ؟به نسبت است  خوانند 

چنانچه شيخ   و لختي گويند و مصراعين را هر دو؛در دة  اهل لغت مصراع يك طبق

  فرمايد: سعدي در اين باب به نصيحت خواجه جلال الدين صاحب ديوان مي

  دم        ـف ببنـان لطيـرع چنـن به دو مص ـدر سخ  

  ن را   ـكه خواجه خواهد اگر ورد خود كند اي

  يايد ـرنــار بـچ كـخش كه دنيا به هيـور ببـخ ـب

  ين را  ــپســرستند روز بازار فـكه يــز آنــــج
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به   و  است  بيت  از يك  عبارت  و دو مصرع  است  بنا شده  بر چهار ركن  خانه  و 

چهار ركن قايم است چنانكه لفظ و معني و صفت و خيال و بيت المعمور آن است  

كه اركان محكم بود و حصين و اگر در دو ركن صدر خلل واقع موجب انهدام دو  

در هيچ تفاوت نكند بدان دليل  ركن عجز گردد و اگر در عجز رخنه پديد آيد در ص 

  اند: چنانكه گفته  ؛كه لفظ و معني انوري بر صفت پردازند و به خيال نيارند

معني يا كه  است  لفظ  حركت  و    ،سخن  خيال  است  با وصيت  او  معني  لفظ  كه 

سخن را به آب تشبيه كرده اند و لطافت آن از رواني است بس باشد كه روان  ة  طايف

  :  سعدي فرمايدنكه شيخ چنا ؛باشد تا لطيف آيد

  اي وز فارس مي رود به خراسان سفينه             شعرم چو آب در همه عالم روان شده 

پاكدامنيست   از  بكارت عروس  اند و  نسبت كرده  به عروس  را  و گروهي سخن 

  پس بايد كه سخن را پاك گويد چنانكه گفته اند:  

  معجر ة بر افكند از رخ به ناز گوش اگر          عروس حجله ي طبعم هزار دل بربايد    

  چرا كه جاي در گوش دارد:   ؛و بعضي سخن را به گوهر نسبت كرده اند

  اگر پيوند گيري با جوي زر        سخن در گوش آويزد چو گوهر   

غايت   از  دقايق  در  عهد  ، شعراي  السحر  مطالعه ي حقايق  از  بعد  آنكه  با وجود 

تصرّ اندلطف  كرده  نازك  خوش    ؛فات  اين  منهم  فهو  قوم  به  تشبّه  من  حكم  به  اما 

به حسب مسافرت   آنچه مدت مديد  نظم و  بازار  را در سلك جوهريان  حسن خود 

حالتي طبق   هيچ  به  بود  اكتساب كرده  و  افتاده  استماع  اشراف  مجالست  در  اطراف 

ابناي جنس   نهاد و متوقع كه چون به شرف مطالعه  هوش از سر آن برنگرفته عرض 

اهل نظم و  مشرّ ميزان طبع  ف گردد، بي هيچ تردد منصف و حق شناس گردند كه 

بايد كه راست گفتار و نيك   فضل اقتضاي راستي است و سخنگوي صاحب كمال 

باشد مي  ؛كردار  خبر  مجيد  كلام  در  چنانچه  تعاليو  قوله  الكلم  «  :دهد  يصعد  اليه 
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صالح  العمل  و  گ  »الطيب  هر  است  دل  منبع  از  سخن  زلال  به  صفاي  مجري  كه  اه 

جاري آب بسته شود آب جاري نگردد و ضمير صورت آيينه ي معني است تا آينه  

ه  ب مادامي كه متكلم    »،الكلام صفه المتكلم«  ؟معني چگونه صورت بندد  ،روشن نبود

نباشد نوعروس غيب گشايش  از تجلّي جمال  بايد   ،اوصاف جميله موصوف نگردد 

بود غالب  حسن  طلب  را  شاعر  ح  ،كه  حلق نه  جنبان  سلسله  او  سخن  تا  طلب  ة  سن 

واسط به  كه  روشن  شمع  چون  و  گردد  تسوية  عشاق  و  ظاهر  سخن  ة  صفاي  باطن 

فرق است ميان سوزگر جان خرد    .رمتر گرددگارباب قلوب در دل سوختگان عشق  

  تا آنكه به ريسمانش بر هم دوزند.  

من تصنيفات الحسن بن محمد الملقب    العشاقانيسالمسمی به    ةت الرسالتمّ 
  بعون الملک الخلاق.   ١٢٧٣ ة فی شهور سن ،بالشرف المشتهر بالرامی
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